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  اصول علم مقدمات/ مشتق/ چهارم و سوم تنبیه :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

شرط بق مبدا لا شتی مبحث در مورد تنبیه دوم تمام شد. خلاصه بحث عبارت است از اینکه بعضی قائل هستند به اینکه معنا

ت مبدائی اس ی مشتقمبدا از حیث لابشرط بودن و بشرط لابودن است یعنی مبدا بشرط لا از حمل است ول تفاوتش بااست و 

ر یست زیرا درست ندلا بشرط و بشرط لا بودن نمیتواند موجب تمایز بشود  که لابشرط از حمل است. اینکه گفته شده است

ر دحال یکند. نها مآقت مبدا و مشتق است و کشف از ختلاف حقیقیت بشرط لا بودن و لا بشرط بودن به لحاظ حقی ،این بحث

 این جلسه بحث معطوف به تنبیه سوم و چهارم میشود.
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 مشتق

 تنبیه سوم: ملاک حمل

 دو شرط برای صحت حمل

 شرط اول: وجود اتحاد بین موضوع و محمول

ذا مان است فلهاین  باید بین موضوع و محمول اتحادی وجود داشته باشد زیرا در حمل حکم به اتحاد میشود و گفته میشود

ال و محل حست یا ذات احال اتحاد یا در وجود است یا در باید یک نحوه اتحادی بین موضوع و محمول وجود داشته باشد 

این  تا حمل از باشد اید بین موضوع و محمول یک نحوه اتحادی وجود داشتهدال مدلول است. بالاخره ب است و یا اتحاد در

 جهت با مشکل مواجه نشود.

 شرط دوم: وجود مغایرت بین موضوع و محمول

اشد لغویت د نداشته بتی وجواشته باشد زیرا اگر مغایردعلاوه بر اتحاد بین موضوع و محمول باید بین آنها مغایرتی نیز وجود 

و  فهوم موضوعمیا به  فلذا برای جلوگیری از لغویت باید یک نحوه مغایرتی وجود داشته باشد حال این مغایرتآید پیش می

ن ست یعنی بیاری امحمول است و یا مغایرت صرف اعتبار است مثلا وقتی گفته میشود الانسان حیوان ناطق، مغایرت اعتب

مر نیز ت و همین امج اسوان ناطق تحلیل شده و باز شده انسان مندانسان و حیوان ناطق مغایرت به اجمال و تفصیل است و حی

 موجب میشود که حمل از لغویت خارج شود.

 شرط مغایرت داشتن نکته: طریقیت

ق ین شرط طریلکه ابخود مغایرت موضوعیت ندارد  ،اینکه گفته میشود باید بین موضوع و محمول مغایرت وجود داشته باشد

مثلا  اصل میشود.یرت حبه خروج حمل از لغویت است. یعنی حمل باید نکته ای داشته باشد که این نکته داشتن، از وجود مغا

نظور از مو تمع است و مس وقتی گفته میشود البخیل بخیل نکته دارد زیرا منظور از بخیل اول بخیلی است که معهود بین متکلم

ان لانسان انسقتی اوبخیل دوم ذات بخیل است و نکته این حمل این است که ذات فلانی بخیل است و نمیشود کاری کرد. یا 

اطر خبه  و مثالداین  گفته میشود معنایش این است که انسان ملک نیست و در ذات او غیر از انسانیت چیز دیگری نیست. در

 ود ندارد و حمل صحیح است.وجود نکته در حمل، لغویتی وج
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 .ت نداردیخلاصه: حمل شئ بر نفس بدون هیچ نکته ای عقلائ

 وجود شرط سومی برای صحت حمل

رت بین موضوع و اتحاد و مغایایشان میفرماید علاوه بر اینکه  نسبت میدهد که 2به مرحوم صاحب فصول 1مرحوم آخوند

ع و محمول را واحد لحاظ کرد. مثلا وقتی میخواهیم ناطق را بر انسان موضو باید در مقام اعتبار و لحاظ،  محمول شرط است

 حمل کنیم و بگویم الانسان ناطق باید بین انسان و ناطق یک وحدتی اعتبار کنیم و آنها را مجموع بما هو مجموع اعتبار کنیم.

 اشکال اول لحاظ وحدت بین موضوع و محمول) عدم حاجت به اعتبار وحدت(

 زی نیست کهر نیایفرماید وجود مغایرت و اتحاد بین موضوع و محمول برای صحت حمل کفایت میکند و دیگمرحوم آخوند م

 شرط دیگری به نام اعتبار وحدت بین موضوع و محمول داشته باشیم  ،ما برای صحت حمل

 اشکال دوم لحاظ وحدت بین موضوع و محمول) قادح بودن این اعتبار(

ر وحدت را ا اعتبامز هست یعنی اگر مضر نیچنین اعتباری ل به اعتبار وحدت نیازی نیست، برای صحت حم کهعلاوه بر این

ر این را ب شرط بدانیم موجب عدم صحت حمل میشود زیرا وقتی ما موضوع و محمول را واحد فرض کردیم بعد یک جزء

 همان جزء «کل»توان گفت ىنمزیرا شود در حالی که این حمل غلط است میبر کل  حمل کردیم موجب حمل جزء مجموع

 است بلکه کل، مرکبّ از جزء و مشتمل بر جزء است به عبارت دیگر:

                                                           
 .55ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

 .62ص ،1ج الأصفهانی، حسین محمد الفقهیة، الأصول فی الغرویة الفصول 2

______________________________ 
ء اعتباریا، و ذلک بتنزیل الاشیاء المتغایرة منزلة شى لتغایر حقیقیا و الاتحادو قد یکون ا -الناطق حساس -و -ذا زیده -ثم التغایر قد یکون اعتباریا و الاتحاد حقیقیا کقولک:

منها على الآخر  حمل کل واحد وعلیه،  واحد و ملاحظتها من حیث المجموع. و بالجملة فیلحقه بذلک الاعتبار وحدة اعتباریة، فیصح حمل کل جزء من اجزائه المأخوذة لا بشرط

جموع من حیث کونه مرکب فى الخارج حقیقة من بدن و نفس، لکن اللفظ انما وضع بازاء الم فان الانسان -ان جسم أو ناطقسالان -بالقیاس الیه نظرا الى اتحادهما فیه کقولک:

بینهما و ان اخذ  الاتحاد حدهما على الآخر و حملهما على الانسان، لانتفاءامتنع حمل ا -لفظ البدن و النفس کما هو مفاد -شیئا واحدا و لو بالاعتبار، فان اخذ الجزءان بشرط لا

حد المتغایرین اما على الآخر و حملهما على الانسان، لتحقق الاتحاد المصحّح للحمل. فقد تحقق مما قررنا ان حمل صح حمل احده -الجسم و الناطق کما هو مفاد -اللابشرط

لى المجموع من حیث مل بالنسبة اتبار الحالمجموع، و اخذ الاجزاء لا بشرط و اعبالوجود على الآخر بالقیاس الى ظرف التغایر لا یصح الا بشروط ثلاثة: اخذ المجموع من حیث 

 المجموع

 

http://lib.eshia.ir/27004/1/55/حمل
http://lib.eshia.ir/13088/1/62/حمل
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زید و »اعتبارى  مرکّبهم درست نیست زیرا مجموعه « زید و علم علم»صحیح نیست، قضیّه « زید علم»طور که قضیهّ همان

 علم نیست بلکه مشتمل بر علم است.« علم

 ) خلاف ارتکاز بودن این شرط(اشکال سوم لحاظ وحدت اعتباری

رت ملیه ای صوضیه حما وقتی به ارتکازمان رجوع میکنیم و قضایای حملیه را مد نظر قرار میدهیم میابیم که وقتی یک ق

در جانب دیگر میگرید موضوع مرکب اعتبار نشده است بلکه موضوع با همان معنایی که دارد لحاظ شده است به عبارت

 شود.ذات محمول لحاظ مى نیز طور که در ناحیه محمولشود همانملاحظه مى موضوع فقط ذات موضوع

 تفصیل صاحب  فصول در مورد اعتبار وحدت 

ت به صور را موضوع همه ی قضایای حملیهاینکه مرحوم آخوند به صاحب فصول نسبت داده است که ایشان میفرماید باید در 

اگر بین  رمایدضی موارد ملتزم به این شرط میشوند. صاحب فصول میفمجموع لحاظ کنیم درست نیست زیرا ایشان در بع

نها آیرا زم موضوع و محمول اتحاد حقیقی وجود دارد در این صورت نیازی نیست موضوع و محمول را واحد فرض کنی

ن آنها دت نیست چوار وحاعتبار وحدت ندارند. مثلا وقتی گفته میشود هذا زید دیگر نیازی به اعتب وحدت دارند و نیازی به

رد کدت اعتبار ل وححمووحدت را دارند. اما اگر بین موضوع و محمول تغایر حقیقی وجود داشته باشد باید بین موضوع و م

 یوان را برحرد و بعد حدت اعتبار کوبین جسم و حیوان یک حیوان تغایر حقیقی وجود دارد در این جا باید و جسم مثلا بین 

 جسم حمل کرد.

ی است که وارددر م را ارتکاز بر عدم اعتبار وحدت،در نتیجه اشکال سوم مرحوم آخوند به صاحب فصول صحیح نیست زی

تبار وحدت ه اعی ببین موضوع و محمول اتحاد حقیقی وجود دارد و صاحب فصول نیز میفرماید در این گونه موارد نیاز

 اما اشکال اول و دوم بر صاحب فصول وارد است.نیست.

 : لزوم مغایرت بین مبدا و ذات در حمل1تنبیه چهارم

 گرچه خارجا کندىه مغایرت مفهومى هم کفایت مآیا بین مبدأ و ذات، مغایرت خارجى، عینى و حقیقى لازم است یا اینک

 گونه تغایرى بین آن دو نباشدهیچ

                                                           
 .56ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

http://lib.eshia.ir/27004/1/56/تغایر
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 بحث تغایر بین مبدا و ذات در حملمنشا 

و از طرفى « قادر اللّه»یا « اللّه عالم»گویند مىقدرت و امثال آن بر ذات بارى تعالى حمل شده، و مانند علم و 1صفات جمالیه

رت، زائد بر اند صفات جمالیّه و ثبوتیّه خداوند، عین ذات اوست و علم و قدبینیم محقّقین در علم کلام و فلسفه الهى فرمودهمى

 ذات او نیست.

هب اهل شد بلکه مذات باپروردگار جهان، مانند ممکنات نیست که ذاتى باشد، وصفى تحقّق داشته باشد که آن صفت، زائد بر ذ

 به خداوند رب عالم قاطلا آیاآید حال این سوال پیش می .، عین ذات او هست نه زائد بر ذاتحق، این است که صفات خداوند

 ؟ دارد تحقّق نقلى اینکه یا و مجاز یا است حقیقت نحو

 مجازیت اطلاق صفات جمالیه بر خداوند

و یا  ت مجاز استه صورباند که: اطلاق عناوین عالم و قادر و اشباه آن بر خداوند متعال یا چنین اختیار کرده فصول صاحب

فاظ مذکور ولّیّه، الاقیقت ححاصل شده و الا نباید با  اى است که در اثر نقلقت ثانویهّاگر به صورت حقیقت باشد، به نحو حقی

ار، فات پروردگحث، صبر خداوند اطلاق شود زیرا در صدق مشتق، لازم است که بین مبدأ و ذات، مغایرت باشد و در محلّ ب

ه باشد لذا وجود داشت غایرتمگونه مغایرتى وجود ندارد و اتّفاق قائم شده که باید بین )ذات و مبدأ( و هیچ ندعین ذات او هست

 ل.ا عنوان نقاشد یبباید از حقیقت اولّیّه صرف نظر کرد و اطلاق صفات مذکور بر خداوند متعال یا عنوان مجاز داشته 

 مغایرت ل وجوداجماع بر اص

کند و مى د کفایتمى باشباید بین ذات و مبدأ مشتق، مغایرت باشد مقصود این است که و لو مغایرت مفهواینکه گفته میشود  

 قتى شما لفظ ارد یعنى ودجود ت وبین علم و لفظ اللّه از نظر مفهوم، مغایر« قادر و عالم اللّه» در مورد پروردگار متعال و جمله

فى مغایرت کا د و همینکند و بالعکس. دو لفظ مذکور، داراى دو معنا هستنبه ذهنتان خطور نمى« علم»شنوید را مى« اللهّ»

 افى است.کى هم ارد که خارجا بین حقیقت علم و حقیقت ذات هم تغایر واقعى باشد بلکه تغایر مفهوماست و لزومى ند

                                                           
 این گونه صفات سلب وجود دارد نه اینکه حمل وجود داشته باشداستاد فرمود اینکه مرحوم آخوند تعبیر به صفات جلال نیز دارد درست نیست زیرا در  1
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 تایید به عدم احساس مجاز

قرار گرفته  ل لفظ اللهمحمو احساس مجاز در معنای عالمی که ،ما وقتی میگوییم زید عالم و یا الله عالم و یا رسول الله عالم

یم فلذا اگر ا درک میکنعنا رمدر زید عالم و رسول الله عالم درک میکنیم در الله عالم نیز همان  است نداریم و همان معنای که

 آنها با هم فرق میکرد.مجازی در میان بود باید مفهوم 

 ارزش اجماع در مسائل فرعی

ندارد  یشود ارزشیمجماع اعلاوه بر مطالب قبلی، اجماع در مسائل فرعی فایده دارد ولی در مسائل ادبی وقتی ادعای اتفاق و 

میابیم  دان خودمانا وجیزی که بزیرا بحث های ادبی استظهارات است و ما نیز خودمان اهل استظهار هستیم و نمیتوانیم از چ

 ست برداریم.د

 انکار اصل اعتبار مغایرت بین مبدا و ذات

طلب شده سلیم این موند تاینکه ظاهرا مرحوم آخ ما اصلا دلیلی نداریم که بین مبدا و ذات باید مغایرت وجود داشته باشد و

لکه باشته باشد جود دواست درست نیست زیرا در حمل ما مبدا را بر ذات حمل نمیکنیم تا گفته شود باید بین آنها مغایرت 

نای ای معشتق دارمهیئت مشتق است و در حمل هیئت نیز مغایرت وجود دارد زیرا هیئت مفاد چیزی که محمول قرار میگرد 

 زائدی بر ذات است فلذا حمل نکته دار میشود. 

ند و ا نمیفرمایطلب رممرحوم آخوند به ما یاد داد که مبدا قابل حمل بر ذات نیست حال چطور شده است که در این جا این 

 اصل مطلب را قبول میکنند.

یعنی  تحاد دارندانیز  وع و محمول مبدامثلا وقتی گفته میشود الوجود موجود مبدا بر ذات حمل نشده است با اینکه در موض

ت. پس مل صحیح اسحاین  علاوه بر اینکه مغایرت بین مبدا و موضوع نیست در مبدا نیز اتحاد وجود دارد ولی قبول دارند که

 شد.د داشته بای وجونکته حمل همان حمل مفاد هیئت مشتق بر ذات است فلذا اصلا نیازی نیست که بین مبدا و ذات مغایرت

 خلاصه اشکالات ادعای مرحوم صاحب فصول
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